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فصل بادبادك ها
آن روزها وقتي عيد تمام مي‌شــد وچند هفته مي‌رفتيم مدرسه و بوي سه ماه 

تعطيلي به مشام مي‌رسيد، كلي ذوق زده مي‌شديم.
هميشه تابستان را دوست داشتم. يك وقت  فكر نكنيد به خاطر تعطيلات و نرفتن به 
مدرسه،  نه دلايل مهم تر و با مزه‌تر از تعطيلات داشتم. تابستان كه از راه مي‌رسيد با 
بچه محل‌ها و هم‌كلاسي‌‌ها براي انواع بازي‌ها، انواع كارها و انواع روش‌هاي درآمد‌زايي 

كلي برنامه مي‌چيديم.  آره درست فهميديد. اصلاً تعجب نكنيد .  
من و تقي، دوســت همساية ديوار به ديوارمان، تابســتان‌ها با ايجاد يك 
تعاوني كوچك با كسب و كـــارهايي كـه به عقلمان و سنمان مـي‌رسيد كلي 
درآمد براي خودمان ايجاد مي‌كرديم. راســتش در درجة اول و مهم باز هم 
درآمد نبود، بلكه هيجان يادگيري و انجام دادن آن كار و نقشــه و به نتيجه 
رسيدن آن بود. مثلًا ساخت بادبادك يا فروش بادكنك يا ساخت چرخ‌هايي 
شــبيه چرخ‌هاي سُري)اسكيت( و فروش آن‌ها به بچه‌هاي محل. هر كدام از 
آن كارها به تجربه نياز داشت. اول بايد اطلاعاتي دربارة آن‌ محصول به‌دست 
مي‌آورديم. بعد وســايل، مواد اوليه و ابزار آلات ســاخت آن وسيله را تهيه 
مي‌كرديم.  در مرحلة بعد هزينه‌ها را برآورد مي‌كرديم تا بفهميم از نظر اقتصادي 

توليد آن وسيله برايمان به‌صرفه است يا نه.
 ساخت وسايل به زمان بازي‌هاي بچه‌ها هم بستگي داشت. مثلًا 
اگــر فصل بادبادك بازي بود، من و تقي خط توليد بادبادك راه 
مي‌انداختيم و اگر فصل چرخ بازي و اسكيت سواري بود، مي‌رفتيم 
توي خط توليد چرخ‌سُــري‌ها ساخت خودمان و كلي مشتري 
جذب مي‌كرديم. آن‌قدر هيجان‌هاي آن كارها برايمان لذت 
بخش بود و كيف مي‌كرديم كه روز و شب نمي‌شناختيم. 
خدا خدا مي‌كرديم تابستان تمام نشود. 
حالا كه به آن روزها فكر مي‌كنم، 
مي‌بينم چه تجربه‌هاي گران‌قدري آن 
تابستان‌ها برايم داشت. وقتي بزرگ‌تر 
شدم، كلي از همان تجربه‌ها در كارهايم 
به كارم آمد. واقعاً  آن‌قدري كه در تابستان‌ها 
مهــارت آموزي مي‌كردم، در طول ســال 
تحصيلي در مدرسه از كسب مهارت 

خبري نبود.  
علي اصغر جعفريان
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